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سکوت، تعلیق ناب ایجاد می کند. دوست داشتم مخاطب 
فقط شنونده نباشــد، بلکه وارد پرونده شــود و خودش را 
یکی از اعضــای آن ببینــد؛ ذهنش مدام درگیــر حل معما 
باشــد. بله، ریســک داشــت، اما فکــر می کنم ارزشــش را 
داشت و باعث شد فیلم هویت خاص خودش را پیدا کند.
 اگــر قــرار باشــد مخاطب فقــط با یــک ســؤال در 
ذهنش سالن را ترک کند، دوست دارید آن سؤال 

چه باشد؟
دوســت دارم مخاطــب از خــودش بپرســد »آیــا آن 
لباس شخصی هایی که اطراف من هستند و فکر می کنم 
می شناسمشــان، واقعاًً همان کســانی هســتند که تصور 

می کنم یا آن ها هم نقابی بر چهره دارند؟

 هفت سال تأخیر، سرنوشت فیلم 
را تغییر داد

توماج دانش بهزادی 
بازیگر:

توماج دانش بهزادی در »لباس شخصی« شخصیتی 
را بــازی کــرده کــه بخــش زیــادی از پیچیــدگی‌اش در 
ســکوت ها، نگاه ها و تردیدهای پنهان او شکل می گیرد. 
او در گفت وگــو با روزنامه صبا از مســیر رســیدن به نقش 
حنیف، تمرین های طولانی با امیرعبــاس ربیعی، فاصله 
این شخصیت با خودش و تأثیر شــرایط امروز جامعه بر 

دریافت مخاطب از فیلم می گوید.
 حنیــف در بخــش قابل توجــهی از فیلم، بیشــتر 
نظاره گــر اســت تــا کنشــگر و ایــن ویژگی، ریســک 
بزرگی برای بازیگر به همراه دارد؛ اینکه شخصیت 
در ذهــن مخاطــب بــه فــردی بی حــس یــا منفعل 
تبدیل شود. شما چگونه این سکوت و کم گویی را 
به ابزاری برای روایت تبدیل کردید و چه تمهیداتی 
به کار بردید تــا مخاطــب بتوانــد از خلال نگاه ها و 
واکنش هــای حنیــف، بــه دنیــای درونی او نزدیک 

شود؟
اتفاقاًً ما حدود چهار، پنج ماه روی فیلمنامه کار کردیم 
و بــه صــورت گــروهی بــا بازیگــران و آقــای ربیــعی تمرین 
داشتیم. مسئله ای که برای من خیلی مهم بود و روی آن 
اصرار داشــتم، این بود که کاراکتری که سکوت می کند و 
بیشتر اوقات ناظر است، چشــم هایی داشته باشد که از 
واکنش هایش بتوان معنا یا حداقل حس گرفت و تبدیل 
به یک ناظر بی طــرف و خنثی نشــود. یادم هســت وقتی 
فیلم برداری تمام شد، به امیرعباس گفتم لطفاًً در تدوین 
حواست به نگاه ها و چشم های من باشد. البته خودش 
پلان هــا را گرفتــه بــود و دقیــق می دانســت چــه می کند. 
خوشــبختانه به نظرم همین باعث شــد چیزی که شاید 
اسمش را »کم بازی کردن« بگذاریم، دقیق و به جا باشد 
و به یک انفعال بی حس تبدیل نشود. اتفاقاًً فکر می کنم 
همین نگاه ها و ســکوت‌ها، این بازی بدون دیالوگ، یک 
وجه تــازه هم به قصــه اضافه کرد و باعث شــد تماشــاگر 

جایی شک کند که نکند حنیف باشد.
 در چند صحنه، حنیــف طوری رفتــار می کند که 
مخاطب تا لحظه آخر نمی دانــد واقعاًً به چه کسی 
اعتمــاد دارد. این ابهام از ابتــدا در فیلمنامه بود یا 

شما در بازی تان آن را پررنگ تر کردید؟
نه، واقعاًً در فیلمنامه این طور نبود. هرچه جلوتر رفتیم، 
احســاس کردم یــکی از مشــکلات این نــوع نقش ها این 

است که گاهی نویسنده یا کارگردان شخصیتی مقوایی 
خلق می کند؛ شخصیتی که یا کاملًاً مثبت است یا کاملًاً 
منفی. من تلاش کردم این کاراکتر را در بازی و تحلیل به 
ســمتی ببرم که یک انســان باشــد؛ ممکن اســت باشد، 
ممکن اســت نباشــد. اگر دقت کرده باشــید، بیشــتر در 
جاهایی که ســکوت می کنم، ایــن حس اضافه می شــود 
و همین باعث جذاب تر شــدن فیلم می شــود. این نگاه، 
فیلم را پیچیده تر می کند و مخاطب را با یکی از معماهای 
فیلــم روبــه رو می کنــد. من همیشــه بــرای هر نقــشی که 
بازی می کنم، دنبال نقاط پنهانی هستم که در فیلمنامه 
نیســت؛ جاهایــی کــه مخاطــب نتواند حــدس بزنــد این 
شخصیت خوب است یا بد، مثبت است یا منفی. همین 
باعث می شود مخاطب بیشتر با شخصیت ارتباط برقرار 

کند و حواسش بیشتر به او باشد.
 آیا برای ساختن این شخصیت، نمونه ای واقعی 
یا تاریخی در ذهن داشتید یا کاملًاً براساس تخیل 

و فیلمنامه جلو رفتید؟
اصــولًاً حــتی اگــر شــخصیت واقــعی هــم باشــد، بــه 
فیلمنامــه خیلی وفــادارم، اما بــرای این نقــش تحقیقات 
بســیار زیادی انجام شــد. شــخصیتی که بــازی می کردم، 
رگه های واقعی داشت و چنین شــخصیتی وجود داشته 
است. سخنرانی ها و نوشته هایش را خواندم و تحقیقات 
مفصلی انجــام دادیم. ایــن کاراکتــر از من خیــلی فاصله 
دارد؛ نــه در اعتقــادات، نــه در ایدئولــوژی، نــه در ظاهــر و 
نه در رفتار شــبیه من نیســت. چند ماه واقعاًً درباره نگاه 
این شــخصیت ها به جهان، ایدئولوژی و جهان بینی شان 
تحقیــق کــردم و نوشــته ها و سخنرانی هایشــان را مــرور 
می کــردم. در کنــار آن، خــود فیلمنامــه هــم بســیار 

کمک کننده بود.
 اگــر مخاطبــی بعــد از فیلــم بگویــد »مــن هنــوز 
نمی دانــم حنیف را دوســت داشــته باشــم یــا از او 
بترسم«، فکر می کنید بازی شما موفق بوده است؟

کاملًاً. مــن همیشــه بــه دوســتانم می گفتــم حنیــف 
یک »دیو مهربان« اســت؛ دیوی که در عیــن حال که آدم 
نمی داند بــه او نزدیک شــود یــا نــه، ویژگی هایــی دارد که 
دوســت داری بــه او نزدیک شــوی. همین لب مــرز بودن 
شخصیت، اینکه مخاطب نه بتواند کاملًاً دوستش داشته 
باشد و نه کاملًاً از او بدش بیاید، برای من خوشحال کننده 
اســت. اگــر ایــن حــس در تماشــاگر ایجــاد شــده باشــد، 
یعنی نقش به نتیجه رسیده اســت. البته بسیار ناراحت 
و غمگینــم که ایــن فیلــم بــه دلایــلی در بخش مســابقه 
جشنواره حضور نداشت. به نظرم اگر همان سال نمایش 
داده می شــد، شــاید من هم نامزد دریافت جایزه بازیگر 
مکمل می شــدم. اگــر فیلم همــان زمــان اکران می شــد، 
مســیر کاری من به عنــوان اولین فیلم مهم ســینمایی ام 
می توانست کاملًاً متفاوت باشد. راستش حتی الان هم 
احساس می کنم اکران فیلم در این زمان، به نوعی از بین 

بردن آن است.
 »لبــاس شــخصی« بعــد از ســال ها بــه اکــران 
رســیده، اما در شــرایطی که حــال و هــوای جامعه 
با روزهــای عــادی فاصلــه دارد. بــه عنــوان بازیگر، 
وقتی وارد ســالن می شوید، بیشتر به فروش فیلم 
فکر می کنید یا به اینکــه اصلًاً مــردم در این روزها 

فرصت و حوصله سینما رفتن دارند؟
راســتش به فــروش فیلــم فکــر نمی کنم. بــه نظر من 
مسئول توقیف »لباس شــخصی« باید به ما، یعنی همه 
کســانی که عضو این فیلم بودند، توضیــح می داد. من از 
دســت آن ارگان یا نهاد یا هر اســمی که می‌شــود روی آن 
گذاشت، آن قدر ناراحت و خشمگینم که واقعاًً نمی توانم 
آن ها را ببخشم. در این شرایط عجیب، هرچه هنرمندان 
فعال تر باشــند و فیلم و تئاتر بســازند، بهتر اســت. اتفاقاًً 
در شــرایط بحــرانی اســت کــه فرهنگ خــودش را نشــان 

می دهــد، اما متأســفانه مســئولان مــا همیشــه از مردم 
عقب تر بوده اند. همیشه اولین جایی که تعطیل می شود، 
سینماست؛ بعد تئاتر و موســیقی، در حالی که در چنین 
شــرایطی، هنر بایــد کاملًاً در خدمت مردم باشــد. با این 
حال، فکــر می کنــم »لباس شــخصی« بــا این محتــوا، در 
این زمــان اکران موفــقی نخواهد داشــت. زمــان اکرانش 
مناسب نیســت. همان‌طور که ســر فیلم را بریدند و بعد 
گفتنــد حــالا اکرانش کنیم کــه بدنــامی نماند، احســاس 
می کنم همان نگاه بر اکران فیلم هم حاکم است. نه تبلیغ 
خاصی می بینــم، نه بیلبــوردی، نه حتی فضای مناســبی 
برای دیده شــدن فیلــم. انــگار تمــام تلاش این بــوده که 

فیلم دیده نشود.
 فکــر می کنیــد مخاطبــی کــه امــروز وارد ســالن 
می شــود، همان فیلمی را می بیند که اگر دو یا سه 
ســال پیــش می دید، برداشــتش یکســان بــود؟ یا 

شرایط امروز نگاه مخاطب را تغییر داده است؟
فکر می کنم سال ۹۷ یا ۹۸ این فیلم ساخته شد و آن 
زمان، موضوعی را مطرح می کرد که از زمان خودش جلوتر 
بود؛ موضوعی کــه امــروز اتفاقاًً گریبــان جامعــه را گرفته 
است. از لحاظ فرم و اجرا هم به نظرم برای زمان خودش 
فیلم جذاب و خوبی بود و اگر همان موقع اکران می شد، 
قطعاًً رابطه مخاطب با فیلم بهتر بود. اما امروز احساس 
می کنم فیلم از جامعه عقب افتاده است. آن لطف و تازگی 
خودش را از دست داده، چون اتفاقات عجیب زیادی در 
کشــور رخ داده و حــتی مســئله نفــوذ هم بــرای مــردم به 
موضوعی بســیار روشــن و عــادی تبدیل شــده اســت. به 
نظرم فیلم از نظر فنی همچنان فیلم خوبی اســت، اما از 

نظر محتوا دیگر آن تأثیر زمان ساختش را ندارد.
 سخن پایانی

فقــط حســرت می خورم بــرای مــیلاد افــواج کــه با چه 
عشــقی در این فیلم بازی کرد، اما به دلیل توقیف شدن 
فیلم، فرصت دیدن آن روی پرده را پیــدا نکرد. امیدوارم 
روزی مســئولان بــه این عقلانیت برســند که در مســائل 
فرهنــگی و هنــری، از توقیــف، سانســور و دخالت هــای 
بی مــورد فاصلــه بگیرنــد و اجــازه دهنــد مردم خودشــان 
انتخاب کنند. مردم ایران توانایی شناخت و انتخاب دارند 
و بهتر است مسیر فرهنگ و هنر به جای محدودیت، بر 
پایه اعتماد به مردم و هنرمندان پیش برود. امیدوارم این 
چرخه توقیف و سانسور هرچه زودتر پایان پیدا کند و نگاه 

مسئولان فرهنگی به جامعه و هنر تغییر کند.

 مردم امروز دنبال شنیدن 
حقیقت اند

مجید پتکی
 بازیگر:

مجیــد پتــکی معتقــد اســت ســینمای امــروز بــرای 
تأثیرگــذاری بیش از هــر چیز بــه حقیقــت و واقعیت نیاز 
دارد. بازیگر »لباس شخصی« در گفت وگو با روزنامه صبا از 
تجربه بازی در فیلمی با حال وهوای مستند، نقش تمرین 
در شکل گیری شخصیت ها و تفاوت نگاه مخاطب امروز 

با زمان ساخت این اثر صحبت می کند.
 شخصیت شما در فیلم مدام بین وظیفه، تردید 
و تصمیم گیــری حرکت می کنــد. برای رســیدن به 

این تعادل، بیشتر به فیلمنامه تکیه کردید یا 
تجربه شخصی‌تان از شناخت آدم ها؟
بله، کاملًاً درســت اســت. آن کاراکتر 
مدام بین وظیفه، تردید و تصمیم گیری 
حرکــت می کــرد. بــرای رســیدن بــه این 
تعادل، من از آن دسته بازیگرانی هستم 
که به فیلمنامه خیلی پایبندم، اما در کنار 

آن به توضیحات کارگــردان درباره 
فیلمنامه هم بســیار توجه 

می کنــم و تــا حــد زیــادی 
ســعی می کنم خواسته 
کارگــردان را پیــاده 
کنم. در مشــورت ها 
و تمرین هایــی کــه 
ربیــعی  قــای  آ بــا 
داشتیم، صحبت 
می کردیــم کــه از 
دور  کاراکتــر 
بلکــه  نشــویم، 
بــه آن نزدیک تــر 
شویم و در نهایت 
همان چیزی ارائه 

شــود که ایشــان در 
ذهــن خــود داشــت و 

همان میزان بازی ارائه شــود کــه تعادل میــان بازیگران، 
بــا توجــه بــه جایــگاه و نــوع مسئولیتشــان در فیلمنامه، 

حفظ شود.
 اگر بخواهید شخصیتتان را بدون اشاره به شغل 
یا جایگاهش معرفی کنید، با سه کلمه او را چطور 

توصیف می‌کنید؟
متفکر، صبور، دلسوز.

 امیرعباس ربیعی در اولین فیلم بلندش ســراغ 
موضوعی حســاس رفت. به عنــوان بازیگری که با 
کارگردان‌های مختلف کار کرده ایــد، چه ویژگی ای 
در هدایت بازیگران داشت که توجه شما را جلب 

کرد؟
یکی از بارزترین ویژگی های آقای امیرعباس ربیعی، این 
بود که در انتخاب بازیگرانش از بچه های تئاتر اســتفاده 
کرده بــود و بــه تمرین بســیار مقید بــود. تقریبــاًً ۲۰ تا ۲۵ 
روز قبل از کلید خــوردن فیلم، بازیگران با حضور ایشــان 
جمع می شــدند و تمریــن می کردند که این اتفاق بســیار 
خوبی بود. از طرف دیگر، بیشتر بچه ها بازیگر تئاتر بودند 
و طبیعتاًً به تمرین پایبند بودند. ویــژگی مهم دیگر آقای 
ربیــعی این بود کــه ارتباط بســیار خوبی با همــه بازیگران 
برقــرار کرد. اگــر اطلاعــات تاریــخی یا ســیاسی بعــضی از 
بازیگران، از جمله خود من، درباره قصه کم بود، ایشــان 
مستندهایی تهیه می کرد و با هم می نشستیم و آن ها را 
می دیدیــم و درباره تک تک اتفاقاتی که در آن مســتندها 
رخ داده بــود، بحــث می‌کردیم. بــه این ترتیــب، علاوه بر 
اینکه در فیلم لباس شخصی بازی کردیم، خودمان هم با 
بخشی از تاریخ معاصر سیاسی و امنیتی کشور از نزدیک 

آشنا شدیم و آن را لمس کردیم.
 آیا در طول فیلمبرداری، درباره شخصیت یا یکی 
از صحنه ها با کارگردان اختلاف نظر داشتید که در 

نهایت نتیجه بهتری از آن بیرون آمده باشد؟
بله، البته نه درباره شخصیت، بلکه درباره حد و اندازه 
بازی در یکی از پلان ها اختلاف نظری داشتیم. طبق همان 
جمله معروفی که بیــن خودمــان بــود و در تمرین ها هم 
همیشه می گفتیم، قرار شد مشکل را با گفتمان حل کنیم 
و همین هم شــد. بعدها خود آقای ربیــعی، بعد از پخش 
فیلم، به من گفت: »مجید، آنجا که می گفتی حد بازی در 

این پلان باید این اندازه باشد، درست بود.«
 در روزهایــی کــه اخبــار و اتفاقــات بیــرونی ذهن 
مــردم را درگیــر کــرده، فکــر می کنیــد ســینما باید 
پناهگاهی برای فاصله گرفتن از واقعیت باشــد یا 
اتفاقاًً فیلم هایی مثل »لباس شخصی« می توانند 
مخاطــب را به تأمل دربــاره تاریــخ و جامعه دعوت 

کنند؟
فکر می کنــم مخاطب ایــرانی امــروز به انــدازه کافی با 
واقعیت ها آشناســت. بنابراین فیلمســازهای امروز باید 
از پرداختــن بــه مســائل غیرواقعی یــا تحمیل چیــزی که 
نظر عامه نیست، پرهیز کنند. مردم امروز دنبال شنیدن 
حقیقت، بدون واسطه هستند، چون از اتفاقات و تجاوزات 
اخیر زجر کشــیده اند و نســبت بــه خون هایی کــه ریخته 
شده، در دل خودشان درد و کینه دارند. فیلم هایی مثل 
»لباس شخصی« که عاملان اصلی جنایت ها را شناسایی 
می کنند و به دســت مردم می ســپارند، می توانند بســیار 
تأثیرگذار باشــند. به نظــرم این روزهــا آثار هنــری، چه در 
سینما، چه در تئاتر و چه در مستند، باید تأثیرگذار باشند 
و این تأثیرگــذاری فقــط می توانــد از حقیقــت، واقعیت و 
راستگویی نشــئت بگیرد. فیلمســاز موفق در این روزها 
کسی اســت که فیلمنامه ای را انتخاب کند کــه مردم آن 
را بپذیرنــد، چون گفتــار واقــعی در آن نوشــته و به تصویر 

کشیده شده است.


